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   اختيارات حكومت در جعل قانون از منظر فقهدامنه
 

  احيسيد محسن فتّ
  

  چكيده
حكومت مي تواند احكامي را متناسب با ضـرورت هـا و   /كه حاكم اصل اين

 غالـب مكتـب هـاي       مصالح هر عصر و زمان و مكان خاص جعل كند مـورد پـذيرش             
سخن و اختلاف نظر در حيطه و گستردگي اختيـارات حكومـت            . فقهي مختلف است  

برخي معتقدند حكومت ها تنها در حيطة احكام اوليه غير الزامي و ضرورت هـا               . است
و مصالح اجتماعي قطعي مـي توانـد دسـت بـه تقنـين ايـن گونـه از احكـام و فـرامين                        

ن را كمـي توسـعه داده و دامنـة جعـل را فراتـر از                برخي  ديگر دايره آ    . حكومتي بزند 
ايـن  . احكام اوليه غير الزامي ولي باز هم مشروط به وجـود مـصالح قطعـي دانـسته انـد           
 ايـن   ،مقاله در صدد اثبات توسعة حداكثري اين احكام است به گونه اي كه در پايـان               

ه موضـوع  به لحاظ موضوع، هر گون ـ -نتيجه حاصل مي گرددكه احكام حكومتي اولاً     
اظ ماهيت حكم، علاوه بر      به لح  - زير چتر خود مي آورد، و ثانياً        و اجتماعي را     فردي
 به لحاظ ملاك حكم،     - الزامي، احكام غير الزامي را نيز در بر مي گيرد، و ثالثاً            احكام

فراتر از مصالح ضروري،  مصالح غير ضروري و اهتمـامي را نيـز شـامل مـي شـود، و                     
ة اعتبار احراز ملاك، احراز ملاك ظني نيـز معتبـر اسـت و احـراز                 به لحاظ درج   رابعاً

  . محدود به احراز قطعي نيست،)مصلحت(ملاك 
الفراغ، ضرورت، مصلحت، مـصالح  حكم حكومتي، الزاميات، منطقه  :كليدواژه

  اهتمامي

                                                           
  دانشگاه اديان و مذاهبفقه و حقوق اسلامي استاديار    mohsen.fattahi@gmail.com  

   16/6/92 : پذيرش نهاييـ 1/2/92: تاريخ وصول
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  طرح مسأله -1
 مجاز بـه تقنـين احكـام        ، شرعي همي بر چه اساسي و بر پاية چه ادل        حكومت اسلا 

كه حقوق اموال و انفس     را  ت صدور احكام حكومتي     امر، مشروعي ّ  ي است؟ ولي  حكومت
فقيـه    يم ولـي  ئگو  كه مي   علاوه بر آن، اين    كند؟  سازد از چه منبعي اخذ مي       را محدود مي  

حكومـت تـشكيل    ) ع(جانشين معصوم است و در عصر غيبـت بـه جانـشيني از معـصوم                
داشـت كـه      ، اين اختيار و ولايت را مـي       بود   مي )ع(، آيا اگر حاكم، خود معصوم     دهد  مي
اين تصرفات تـا كجـا گـسترده    رغم احكام اوليه، در جان و مال مردم تصرف كند؟    علي

  مي شود؟
مشروعيت احكام حكومتي همواره يكي از دغدغه هاي حوزة فقه و فقاهـت در              

ر اين بحث هر چند به فراواني مـورد گفتگـو قـرار گرفتـه و د               . دهه هاي اخير بوده است    
جنبه هاي مختلفي از آن در گونه هاي متنوعي از تأليف قلـم زده شـده اسـت، لكـن بـه                      
خاطر نكات و ظرايف خاصي كه در بطن اين بحث نهفته اسـت، موضـوع، همچنـان در                  

چه كه كمتر به آن پرداختـه شـده و هـدف ايـن               آن. كانون تحليل هاي فقهي قرار دارد     
براي تبيين اين موضـوع، تـشريح   . متي است مقاله را تشكيل مي دهد گسترة احكام حكو       
      احكام حكومتي فراتـر از حـوزة احكـام    -لاًو تحليل اين سه نكته لازم خواهد بود كه او 

 ضوابطي كه مصلحت به عنوان ركـن   -غير الزامي، الزاميات را نيز شامل مي شود؛ و ثانياً         
امي را نيـز    حكم حكومتي را نيرو مي بخـشد، فراتـر از مـصالح ضـروري، مـصالح اهتم ـ                

 بايـد   چه كه مـشهور معتقدنـد         در احراز مصلحت، فراتر از آن      -پوشش مي دهد؛ و ثالثاً    
به عبارت ديگـر، ايـن      . ي نيز كافي است   ئ يا اطميناني احراز شود، ظن عقلا      به نحو قطعي  

مقاله براي كشف گسترة احكام حكومتي تبيين سه مرحلـة طـولي را در كـانون اهـداف                  
در حوزة جعل احكام حكومتي از   ) ع(ولايت معصوم كه   خست اين ن. خود قرار مي دهد   

بستر احكام حكومتي كه بازتـاب عينـي ولايـت          كه    دوم اين  كند؟  اي پيروي مي    چه ادله 
كم حكـومتي   كه مصلحت به عنوان ركن اساسي ح       است، چيست؟ سوم اين   ) ع(معصوم

  ، و ويژگي هاي آن ضوابط كدام است؟بودهمبتني بر چه ضوابطي 



  89 ـــــــــــــــــــــــــــــــمحدودة اختيارات حكومت در جعل قانون از منظر فقه 
 

 

 راهنماي ما در كشف گسترة احكـام حكـومتي خواهـد            ، به اين سه پرسش    پاسخ
  . بود

 كه دقيقاً همان ولايتي كـه بـراي   قبل از ادامة بحث يادآوري اين نكته لازم است 
-152/ولايه الامـر فـي عـصر الغيبـه    ( ثابت است براي فقيه مبسوط اليد نيز ثابت است        ) ع(معصوم

ــل در  153 ــه نق ــابيع الولاي ــه  ؛ ين ــه الفقي ــي ولاي ــائل ف ــع 329-328/ رس ــاب البي ــي  496و2/489/؛ كت ــه عل ؛ التعليق
ايـن نكتـه بـه      . )396و1/341/؛ النورالساطع فـي الفقـه النـافع       2/391/؛ حاشيه كتاب المكاسب   2/144/المكاسب

  .عنوان پيش فرض در اين مقاله اخذ شده است
  

 در حوزة تشريع احكام حكومتي) ع(ت معصوم دلايل ولاي-2
حاشـيه  (  دانسته شـده اسـت     اولويت شريفة   ه، آي )ع(ن دليل براي ولايت معصوم    تري  بمناس

النَّبِـي أَولَـى    «: )781/؛ الهدايـه الـي مـن لـه الولايـه نقـل در رسـائل فـي ولايـه الفقيـه                     2/380/كتاب المكاسـب  
  ِؤمْنِيِنَ مِنْ أَنفُْسهِم33احـزاب ( » است پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوارتر        ؛  باِلْم :

6(.  
قدر مشترك تفاهم بين انديشمندان اسلامي آن است كه اين آيه اصل ولايت را              

: ولايت فقيه ( اند   را فهميده  »ولايت«،  »ليأو «فقيهان از واژة    . كند  اثبات مي ) ع(براي معصوم 

نشان ؛ روايتي نيز در برخي كتب روايي نقل شده كه     )5/38/؛ مصباح الفقاهه  100/حكومت اسلامي 
 :اين روايت چنـين اسـت     . دهندة همين برداشت به عنوان فهم عرفي مخاطبين بوده است         

السمع و الطاعـه فيمـا      ): ع(يا رسول االله ما هذه الولايه التي أنتم بها أحق منا بأنفسنا؟ فقال            «
 رسـول خـدا ايـن     اي      ؛)1/454/؛ الاقبـال  5/52/؛ مـرآه العقـول    37/127/الانـوار  بحـار (  أحببتم و كـرهتم   

شنيدن و اطاعـت كـردن      : ولايتي كه تو بدان بر ما از خود ما سزاوارتري چيست؟ فرمود           
  .»داريد  ميچه ناگوار پسنديد و در آن چه مي در آن

 ـ «پرسند كه اين  نمي) ص(يامبر اكرمكنيد كه مخاطبين، از پ     ملاحظه مي  تاولوي« 
  .»ما هذه الولايه؟«: پرسند چيست؟ بلكه مي

 برداشت از معناي اولويت را به تمامي مفسرين نسبت داده            علامه مجلسي، همين  
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ولـي بـالمؤمنين مـن    أبـي  النّ( قولـه تعـالي   رين فـي انّ لا خـلاف بـين المفـس   « :گويد ميو  
و نحـن  المراد به انه اولي بتدبيرهم و القيام بامرهم حيـث وجبـت طاعتـه علـيهم        ) نفسهمأ

ا من كـان امامـاً لهـم         احد الّ  هيهم من كلّ  ولي بتدبير الخلق و امرهم و ن      أنعلم انه لا يكون     
كـه منظـور كـلام خداونـد          اين بارهمفسرين در  ؛)37/245/الانوار بحار(  عليهم همفترض الطاع 

اختلافي ، اولويت در تدبير و رهبري مردم است    )ولي بالمؤمنين من انفسهم   أ النبي(متعال  
ه است و بديهي اسـت كـه        اطاعت كردن مردم از ايشان بر آنها واجب گشت        ندارند، زيرا   

كسي نسبت به تدبير مردم و امر و نهي آنان مقدم نيست مگر كسي كه امام آنان بـوده و                    
  .»اطاعتش بر آنان واجب باشد

 آن طور   –،  موارد استنادي روايات به اين آيه         1به اعتقاد ما شأن نزول آية شريفه      
ه از امـور عقلايـي      ك ـ(كه ملاحظه شد، اطلاق لفظي آيـه، ماهيـت ولايـت و سرپرسـتي               

، و مستبعد بودن نگاه تعبدي شريعت به مقولة ولايت، همگي، اين تـصوير ذهنـي                )است
به اين منظور است كه او      ) ع(را ايجاد مي كند كه سپرده شدن سرپرستي امت به معصوم          

بتواند ) علاوه بر اعِمال ولايت به شيوة تطبيق مصداقي در محدودة احكام ثابت شريعت          (
كنـد، احكـام      وق فردي يا اجتماعي كه مصلحت فرد يـا جامعـه اقتـضا مـي              در حوزة حق  

 نيـز صـادر   – با خصوصياتي كه پس از اين گفته خواهد شد         -حكومتي محدوديت ساز    
  . نمايد

  
   احكام حكومتيبستر -3

منظور ما از بستر احكام حكومتي، افعالي است كه موضوع حكم حكومتي قـرار              
نفـسه مـشروع و مجـاز اسـت و      ردات كالاي الكترونيكي فيگيرند؛ به عنوان مثال، وا     مي

 اسـت   أنمعناي اين كـلام     . شروبات الكلي منع شرعي ندارد، بر خلاف خريد و فروش م        
                                                           

همـة   عـازم غـزوة تبـوك شـوند فرمـان دادنـد       نقل شده است كه وقتي حضرت خواسـتند         ) ص(از پيامبر اكرم     -1
 با بقيـه    ددن گفتند ما بايد از اولياي خود اجازه بگيريم تا اگر موافقت كر            برخي تعلل كرده  . نان گرد هم آيند   مسلما

 ).  20/21/تفسير مجمع البيان: ك.ر(. در اين هنگام بود كه اين آيه نازل شد. همراه شويم
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 »واردات«همچنين فعـل    . است) جواز(كه حكم اولية واردات كالاي الكترونيكي، اباحه        
   ممنوعيـت ومتي  تواند موضوع حكم حك ـ   لي جواز يا اباحه است مي     كه موضوع حكم او 

گيـرد كـه واردات كالاهـاي         يعني حكومت در شـرايط خاصـي تـصميم مـي          . قرار گيرد 
  .الكترونيكي را ممنوع سازد

كه حكم حكومتي به كدامين قلمرو از افعـال بـشري مـي توانـد گـام                   اين بارهدر
 يك ديدگاه معتقد است كه حكـم حكـومتي          :د، دو ديدگاه عمده مطرح گشته است      نه

اي كه شارع مقدس حكم شرعي جعـل نكـرده اسـت، صـلاحيت صـدور        فقط در منطقه  
 مساوق است   عدم الحكم ، با   اباحهاساس اين ديدگاه،     بر. 1منطقة مباحات دارد؛ يعني در    

البلاغـه نيـز     در نهـج ) ع(سـخن حـضرت علـي   . حكم به تساوي طرفين فعل و ترك نه با   
سـكوت را بـر بيـان حكـم         خداوند در مواردي    : فرمايندحضرت مي . مؤيد اين امر است   
 نهـج ( »فوهاتكلّ اشياء و لم يدعها نسيانا، فلات      سكت لكم عن  ...  االله   انّ «: ترجيح داده است  

 نه از روي فراموشي،    ه،همانا خداوند اموري را مسكوت گذارد     ؛  )105ش/كلمات قصار /البلاغه  
  .پس خود را در آن موارد به رنج و زحمت دچار نسازيد

                                                           
، مكروهـات انـد كـه شـامل سـه گـروه       گرفتـه مباحات به معنـاي اعـم   را در اين بحث به معناي   مباحاتبرخي،   -1

جايگاه حكم ولايي در    «ي اكبريان،   عل: ك.ر(. شودمي) مباح به معناي اخص    (مباح متساوي الطرفين  ، و   مستحبات
 مـددي،    ؛66/»ه الاسـلامي  ه تحقيـق مـسؤوليات الدول ـ     العمل الحكـومي و دوره فـي      «؛ تسخيري،   66/»تشريع اسلامي 

اين نظر، با ديدگاه اول مطابقت ندارد زيـرا كـلام آنـان    . )126/»شناسي و اصول فقه حكومتي    تحول در فقه، نسخه   «
امر در مواردي است كه شارع حكمي نـدارد نـه اينكـه حكـم         گذاري ولي   ار قانون ظهور قوي در اين دارد كه اختي      

  .)690 و 685/اقتصادنا: ك.ر(. الزامي ندارد
كـه طرفـداران ايـن       ا علت اين   تناسب دارد زير   مباحات به معناي اخص    با   الفراغ   همنطقاز جهت عقلي نيز محدودة      

الزاميات، احكام شريعت هستند، احكامي كه توسط شارع جعل اند، اين است كه  الزاميات را خارج كرده  ،ديدگاه
 نيـز   مكروهـات  و   مـستحبات خـوب ايـن نكتـه در        . تواند با احكام خود، آنها را نقص كنـد        امر نمي   اند لذا ولي  شده

نكتـه  . طور كه الزاميات، از احكام ثابـت ديننـد، مـستحبات و مكروهـات نيـز از احكـام ثابتنـد                      وجود دارد و همان   
 كه بايد يادآور شويم اين است كه وضع احكام حكومتي، اختصاصي به جعل احكام الزامـي نـدارد بلكـه                      ديگري

تواند احكام كراهتي و استحبابي نيز صادر كند زيرا هدف واحدي بر همة اين موارد سايه افكنده اسـت      امر مي   ولي
 .رسدنمينظر  و تفكيك بين احكام ولايي الزامي و استحبابي يا كراهتي منطقي به
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كنـد كـه الزاميـات        ت كه اطلاق ادلة ولايت فقيه اقتضا مي       ديدگاه دوم معتقد اس   
نبـع قانونگـذاري  از ديـدگاه        م( نيز صلاحيت مشمول شدن تحت حكم حكومتي را دارا باشـند          

گفتگـو بـا محمدمهـدي      «؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي،            73-70،  65/پيشين/؛ تسخيري 167-143/اسلام
: فرمايـد مـي ) ره(در اين راستا است كـه امـام خمينـي       . )2/30/؛ اسلام و مقتضيات زمان    63/»آصفي

عبادي كه جريان آن مخالف مـصالح         تواند هر امري را چه عبادي و يا غير        حكومت مي «
  .)171-20/170/صحيفه نور( »اسلام است، از آن، مادام كه چنين است، جلوگيري كند

ــ ــه   هخلاص ــشريع، منطق ــه در ت ــت ك ــن اس ــدگاه اول اي ــود دارد دي ــه اي وج  ك
ويژگي اين حوزه ايـن اسـت كـه شـارع مقـدس از تـشريع                . 1شود   ناميده مي  الفراغ  همنطق

گـردد دسـت    ايـن خـصوصيت موجـب مـي       . احكام در اين حوزه خودداري كرده است      
خالي بـودن ايـن حـوزه از    . الفراغ باز باشد ه براي تشريع احكام حكومتي در منطق     دولت  

اسـاس   كه دولت اسلامي بتوانـد بـر     اين حكم، در حقيقت فرصت و سياستي است براي       
بنـابراين،  . نيازهاي روز و نو به نو، با تقنين احكام لازم، حيات اجتماعي را سامان بخـشد               

كه وظيفه تطبيق و اجـراي احكـام ثابـت را دارد، همچنـين،               دولت اسلامي علاوه بر اين    
م حكـومتي   مطابق با شرايط خاص زماني و مكاني، احكـام متغيـري را كـه همـان احكـا                 

ا يها الذين آمنـو أيا «يكي از ادلة مشروعيت اين تقنين را آية شريفة  . كند  هستند وضع مي  
 دانــسته معتقدنــد ايــن آيــه، )69/نــساء( »ولــي الامــر مــنكمأاطيعــو االله و اطيعــوا الرســول و 

 كنـد   گـذاري در محـدودة مباحـات شـرعي را اثبـات مـي               امر براي قانون    صلاحيت ولي .
 بر حرمت يا وجوب وارد نشده باشـد، بـراي           هر عملي كه نص تشريعي دالّ     بنابراين، در   

امر،  بر خلاف الزامات اوليه كه ولي. امر جايز است كه از آن، منع، يا به آن، امر كند   ولي
اي كـه بـا اطاعـت       امر تنها در حيطه   ّ  حق دخالت و تغيير آنها را ندارد زيرا اطاعت از ولي          

                                                           
ه  برخـي معتقدنـد مفـاد و مـضمون منطق ـ     به شهيد محمد باقر صدر نسبت داده شده است امـا           الفراغ  ه  منطقتعبير   -1

از جملـه روح  . الفراغ از ابداعات مرحوم شهيد صدر نيست بلكه قبل از ايشان در اهل سنت مورد نزاع بـوده اسـت               
العمل الحكومي و دوره في تحقيق «تسخيري، : ك.ر(كرده است ها اشاره به اين نزاع) 3/66/روح المعاني(المعاني 

 ).66/»ه الاسلاميهمسؤوليات الدول
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ــد و احكــام عــام او تعــا  ــه اســت خداون ؛ تفــسير685-691/اقتــصادنا( رض نداشــته باشــد موج 
؛ 269،  132-129،  153-152؛ ولايـه الامـر فـي عـصر الغيبـه          84و83/»ولايت و زعامت  «؛ طباطبايي،   4/194/الميزان

الفراغ و مشروط بودن يـا نبـودن           ه بحث قلمرو منطق   .)233-232 و   1/43/التشريع الجنائي الاسلامي  
م ثابت شريعت همواره يكي از مباحث پرگفتگـوي مـسئولان           آن به عدم خروج از احكا     

  .نظام بوده است
. الفـراغ را يافـت       هتوان رد پاي ديدگاه منطق    يز مي در قوانين كشورهاي اسلامي ن    

 قانون اساسي، ديـن را از   179 و اصل    22 اصل   1، از طرفي بند     كنيابراي مثال، در كشور     
كميـسيون راجـع بـه حقـوق        و لـذا    (ر داده   گونه مداخلة مقررات موضوعه مصون قرا      هر

هيچ شخصي نبايد به وسـيله قـانون بـه انجـام عملـي      «: ، مقرر داشته است  ازدواج و طلاق  
، و در عـين حـال، مطـابق مفـاد           )»اي او ممنـوع اسـت     ملزم شود كه در دين و سنن قبيلـه        

عرف اجازه  عمالي را كه در دين يا       ت قانون ا  ممكن اس «: الفراغ، مقرر داشته است      همنطق
  .)273/تحولات حقوقي جهان اسلام( »دهد، محدود يا ممنوع سازدمي

؛ 38/؛ انعـام  6/مائـده ( انـد كـه آيـات     در نقد اين ديدگاه، برخي فقيهان بر اين انديـشه         

 بر اين نكته دلالت دارند كه دين الهي در همـان عـصر اوليـه اسـلام،                  1 و روايات  )89/نحل
اي از افعال و ذوات را خـالي از حكـم نگذاشـته          هكامل گشته است و شارع مقدس منطق      

 آن گونـه  -امر به مقتضاي مصالح زمان و مكان، آن را با احكـام تـشريعي ثـانوي                  تا ولي 
 پر كند؛ بلكه همة افعال آدمي، يك حكـم اولـي دارد كـه    - معتقد است  شهيد صدر كه  

ي وكي باشد كه نص   چه فعلي، از موارد مشك     از كتاب يا سنت قابل استنباط است و چنان        
برائـت، اشـتغال، تخييـر، و    (در آن نرسيده است، موضوعِ اجراي يكـي از اصـول عمليـه        

؛ انـوار الفقاهـه،   74 و   62-2/59/ه الاسـلامي  ه الفقيه و فقـه الدول ـ     هدراسات في ولاي  (  خواهد بود ) استصحاب

                                                           
البلاغه، كلمات قصار،     نهج: ك.ر (»فوهالنسيان فلا تتكلّ    لا لتغافل و لا    ء االله سكت عن اشيا    انّ«): ع(اميرالمؤمنين -1

 الاّ بينّه فمن زعم ان االله عزوجـل  ه يحتاج اليه الام اًو ما ترك شيئ «: فرمايددر روايتي مي  ) ع(؛ و يا امام رضا    )105ش  
همـان، كتـاب   ؛ 1ح/1/198/اصـول الكـافي  : ك.ر (»لم يكمل دينه فقد رد كتاب االله و من رد كتاب االله فهـو كـافر               

 ).هاديث باب الرد الي الكتاب و السنفضل العلم، اح
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برخـي نيـز تأكيـد      . )74/»مصالح مرسله چيـست؟   «؛ مكارم شيرازي،    515/؛ بحوث فقهيه هامه   553/كتاب البيع 
 شده، در ولايت فقيـه متـصور نيـست بلكـه ايـن              الفراغ به معناي ياد      هورزند كه منطق  مي  

 ـ  . معنا مساوق سرپرستي نكردن جامعه است      الفـراغ،     هاي بـه نـام منطق ـ     يمنشأ پيدايش تلقّ
 فقـه فـردي   الفـراغ، در       ه اسـت؛ منطق ـ   حكـم فـردي    با   ولايت اجتماعي خلط ميان حكم    

الفراغ معنـا نـدارد زيـرا معنـايش حـق              هاست؛ ولي در سرپرستي اجتماعي، منطق     متصور  
  .) به بعد219/اصول فقه حكومتي( است) ع(تشريع دادن به فردي غير از معصومين

ديدگاه دوم، يعني ديدگاهي كه الزاميـات را نيـز در حـوزه و در قلمـرو احكـام                   
 كـافي از تـوان اثبـات صـلاحيت          ، معتقد است ادله ولايـت بـه انـدازة         1داندحكومتي مي 

كند  اطلاق ادلة ولايت، اقتضا مي . ورود حكومت به وادي احكام الزامي برخوردار است       
 امر بتواند به واسطة ضرورت يا مصلحت، واجبي را ممنوع سازد و يـا حرامـي را                   كه ولي

 حـديث  (تـوان در قطـع رابطـه بـا عربـستان          نمونة عملـي ايـن ديـدگاه را مـي         . جايز شمارد 

عـدم امكـان    .  مـشاهده كـرد    2 به دنبال قتل حاجيان ايراني در مكة مكرمه        )165-160/بيداري
 امــام. ســفر حــج كــه از واجبــات شــريعت اســت، يكــي از تبعــات ايــن قطــع رابطــه بــود

تواند هـر امـري     فقيه مي   به صراحت اعلام كردند كه ولي      16/10/66در نامه   ) ره(خميني  
ديـدگاه  ( يان آن مخالف مصالح اسلام اسـت مـانع شـود          عبادي كه جر    را چه عبادي يا غير    

  . )20/171/؛ صحيفه نور59/هاي جديد در مسائل حقوقي
هـاي تـاريخي نيـز       مثال ،در مورد مشروعيت دخالت حكومت در حوزه الزاميات       

                                                           
داند، به طريق اولي، مستحبات نيز      حكام ولايي مي  وقتي اين ديدگاه، الزاميات را نيز مشمول صلاحيت صدور ا          -1

برخـي از شـاگردان حـضرت امـام بـه ايـن        ). 2/30/اسلام و مقتـضيات زمـان     : ك.ر(مشمول صلاحيت خواهد بود     
وجود ) وجوب يا حرمت  ( در مواردي كه اسلام در آن مورد، حكم الزامي           -دوم  ": گويدشمول تصريح كرده مي   

كند كه آن امـر مبـاح،          شرع مباح است يا اولويت دارد ولي مصالح جامعه اقتضا مي           ندارد و از اموري است كه در      
 امـام و مـسائل نظـام        «سـيد حـسن طـاهري خـرم آبـادي،           : ك.ر ("...ممنوع شود يا لازم و مورد عمل قرار گيرد،          

 .)1/145/ »حكومتي

 . هجري قمري1407 ذيحجه، 6  -2
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مـان،  يكـي از بنـدهاي ايـن پي   .  اسـت صـلح حديبيـه  توان بيان كرد كـه از آن جملـه،    مي
مـصلحت عامـه    .  يـك تكليـف الزامـي و واجـب بـود           ، حـج  ممنوعيت حج بود با اينكـه     

: نقـش زمـان و مكـان در اجتهـاد         ( كرد كه اين پيمـان بـسته شـود        مسلمين در آن زمان اقتضا مي     

، مثـال ديگـري از   هصياحـوال شخ ـ  .)گفتگو با سيد مـصطفي محقـق دامـاد   /14/308/ها  مجموعه مصاحبه 
لزامـي  لاً داراي قواعـد و قـوانين ا       هـا معمـو   اديـان و مكتـب    . گونه موارد الزامي است     اين

هـم   قوام متعددي با اديان مختلفي گـرد   هرگاه ا . ه هستند صيمتعددي در زمينة احوال شخ    
هـاي مختلـف اجتمـاعي،      كه بتوانـد عرصـه     آيند حكومت برآمده از اين اقوام براي اين       

اقتصادي، سياسي، و قضايي را به نحو مطلوبي مـديريت كنـد، ناچـار از ايجـاد وحـدت                   
رويه و تدوين قوانيني است كه بتواند آنها را در مورد همة اقـوام بـه شـكل يكـساني بـه                      

ة خـود دارنـد مـشكلاتي را        صيسيتي كه اديان در مـورد احـوال شخ ـ        حسا.  آورد  اجرا در 
طور عقلايـي بـراي    ها نيز به  بنابراين، حكومت . كند  ها ايجاد مي  براي اين گونه حكومت   

ه و تـدوين  صيل شخ ـور بـه دخالـت در حـوزه احـوا    رفع مشكلات جامعة خـويش، مجب ـ     
حـال  . گيـرد   قوانيني هستند كه عملاً با قوانين و قواعد الزامي اديان در تعارض قـرار مـي               

اگر در چنين جـوامعي، حكومـت اسـلامي اسـتقرار يافتـه باشـد، حـاكم اسـلامي ناچـار                
 بـر دارد تـا     خواهد بود براي ايجاد وحدت رويه، از برخي الزامات قانوني شريعت دست           

 1. جامعه را در ابعاد مختلف تأمين سازدنفع كلّ

                                                           
  :كنيم سازي كبراي كلي اين موضوع اشاره مي براي شفاف هند و كنياما براي نمونه، به دو مورد  -1

 اعلام كرد زمان آن فرا رسيده است كه قانون قابـل            1968 در كنيا، كميسيون راجع به حقوق ارث، در سال           -الف  
 متحدالـشكل  ،كه سابقاً حاكم بود، تا حد امكـان   اِعمال بر كليه ساكنان كنيا، بدون توجه به قوانين مذهبي يا عرفي             

اين موضوع مورد مخالفـت جامعـه   . اين قانون بايد وحدت ملي و توسعه اقتصادي را تقويت و تشويق نمايد        . ددگر
 ارث از جانب خداوند وحي شده و نسخ و          كردند كه قوانين اسلامي در مورد       آنان استدلال مي  . مسلمانان واقع شد  

در مقابـل،  . و عمل كردن يا مراعات دينشان است  لغاي آن، تعدي به حق اساسي مسلمانان در اظهار، تبليغ، تعليم،            ا
 است، امـا    كميسيون اصرار داشت كه قوانين ارث، اگر چه در مورد مسلمانان و ديگران عميقاً با دين پيوند خورده                 

  ).278/تحولات حقوقي جهان اسلام: ك.ر(گذاري حكومتي است از مسائل شايستة قانون
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اين ديدگاه، هم از جهت اطلاق آيـات، هـم از جهـت درك عقلايـي، و هـم از جهـت                      
  . تر از ديدگاه اول به نظر مي رسد تناسب حكم و موضوع، منطقي

  
  )مصلحت و ضوابط آن( ركن اصلي حكم حكومتي -4

ايـن  . ي، مبتني بر وجود مـصلحت اسـت       رأي مشهور اين است كه حكم حكومت      
كتـاب  ( نظران شيعه و اهل سنت است       دانان، و صاحب    نكته تقريباً مورد اتفاق فقها، حقوق     

؛ منـــابع 1/252/ التـــشريع الجنـــائي الاســـلامي؛539، 538، 534، 526، 497، 489، 483، 472، 467، 2/461/البيــع 
رد فقـدان مـصلحت، حكـم حكـومتي         بنـابراين در مـوا    . )244/قانونگذاري در حكومـت اسـلامي     

حاكميت، مـديريت و   . حكم حكومتي، ظهور خارجي حاكميت است     . مشروعيت ندارد 
هــاي مختلــف روابــط اجتمــاعي اســت، و مــصلحت، ركــن ارتكــازي    سرپرســتي جنبــه

تـوان گفـت مـشروعيتِ حاكميـت، وابـسته بـه رعايـت              سرپرستي است؛ و به تعبيري مي     
اگـر مـا از حاكميـت بـه         . لاينفـك سرپرسـتي اسـت     مصلحت، لازمـة    . ها است مصلحت

بنابراين، ولايت  . هاتوان گفت كه ولايت يعني مديريت مصلحت      ولايت تعبير كنيم، مي   
  .حكومت تا جايي مشروعيت دارد كه تصميماتش در جهت مصلحت مردم اتخاذ شود

  

                                                                                                                                   
در بين مـسلمانان، تنهـا گـروه        . ونه قوانين با دشواري مواجه بوده است       نيز هميشه تدوين اين گ     هند در كشور    -ب  
اكثريـت آنـان    . كننـد   ه كه همة اقوام و اديان را در بر گيرد استقبال مي           صيي، از قانون متحدالشكل احوال شخ     اندك
اول از جنبة   . شود  اين مخالفت از دو جنبة متفاوت ولي مرتبط به هم ناشي مي           . شدت با اين روند مخالف هستند      به

 فكري اعتراض ديني اين است كه حقوق اسلامي، مبتني بـر وحـي              هپشتوان.  اجتماعي - از جنبة سياسي   ديني و دوم  
دهد و التزام به ايـن حقـوق از جانـب مـسلمانان، فـرض و                  اي از دين اسلام را تشكيل مي        الهي است و بخش عمده    

 آنان منجر ه كه ترك قانون احوال شخصيگيرد اري مي  اجتماعي نيز از اين توجيه ي      -اعتراض سياسي . واجب است 
هاي جامعه از ميان خواهد رفـت؛   كه ويژگي تمايز ميان گروه  گردد، علاوه بر اين     به از دست رفتن هويت آنان مي      

جوينـد كـه      كنند و هندوستاني را مي      هاي ديگر، بيشترين تمايل را بدان ابراز مي         اي است كه گروه     و اين دقيقاً نكته   
هاي مذهبي، تنها به اعتقاد قلبي و عبـادت   اي و ديني، كاملاً در وحدت ملي محو شود و تفاوت  آن، علايق فرقه در

 ).290، 291 /همان(فردي منحصر گردد 
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   تعريف مصلحت-4-1
ايـن  . منفعـت : دفهم ـ، همان معنايي است كه عرف از آن مـي         مصلحتمراد ما از    

ضوابط  در   رمضان البوطي با اين حال،    . واژه، معناي اصطلاحي فقهي خاصي نيافته است      
او . ، سعي دارد با توجه به آنچه در كلمات فقيهان آمده است تعريفي ارائه كند              هالمصلح

براي حفظ ديـن،    ] در جعل احكام شريعت   [مصلحت، منفعتي است كه شارع      «: گويدمي
ــسل،  ــدگانش قــصد كــرده اســت جــان، عقــل، ن ــشريعه  ( »و حــال بن ضــوابط المــصلحه  فــي ال

  .)27/الاسلاميه
 فـساد  ضـد ،  نيكـي ،  خيـر هاي عربي و فارسي نيز به معنـاي              در واژه نامه   مصلحت

، و  )»صلح«ذيل  /اقرب الموارد ( كند  عملي كه نفعي عايد انسان مي     ،  )»صلح«ذيل  /المصباح المنير (
  . آمده است)»مصلحت«ذيل /لغتنامه دهخدا( چه موجب آسايش و سود است آن

  
   ضوابط مصلحت-4-2

 ضـوابط مـصلحت   هاي فقهي اماميه، بحث مستقلي تحت عنوان            در منابع و كتاب   
 عمـدتاً   ضـوابط مـصلحت   . )گفتگو با سيف االله صرامي    ،  138/اصول فقه حكومتي  ( مطرح نشده است  

 و فقهاي متأخر اهـل      ،رفته مورد توجه قرار گ    مصالح مرسله در فقه اهل سنت و در بحث        
مهمترين كتابي كه به نحو جامعي به طـرح مـصلحت و ضـوابط              . اندسنت به آن پرداخته   

 از نويـسندة معاصـر،      هضوابط المصلح مصلحت از ديدگاه اهل سنت اقدام كرده، كتاب         
اهل سنت نيز اين ضوابط را نه از متن دين بلكه از تعمـق در روش            .  است رمضان البوطي 

ايـن موضـوع    . اندردمندان در تشخيص مصالح خود استخراج و منضبط كرده        عقلايي خ 
اي كـه   آموزد؛ شـيوه   تشبيه كرد كه شيوة تفكر صحيح را مي        »منطق«را شايد بتوان به فن      

 ارسـطو بنـدد ولـي     كـار مـي    جويد و آن را بـه     هر عاقلي به نحو ارتكازي از آن سود مي        
برخـي فقيهـان اماميـه نيـز از ارائـه           . كـرد منـد     ضوابط تفكر صحيح را استخراج و ضابطه      

ضوابط خاصي براي تشخيص مـصلحت اكـراه داشـته و پرسـشگر را بـه همـان ضـوابط                    
در . )مـؤمن قمـي    ، گفتگو با محمـد    209 - 214/همان( دهند  منضبط ارجاع مي    عقلايي مرتكز و غير   
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 استخراج و   اساس منابع ديني   مقابل، برخي معتقدند اين ضوابط بايد از درون اسلام و بر          
م، مـاهيتي    از آنجا كه حكـم حـاك       .)، گفتگو با  سيدمحمدمهدي ميرباقري     284/همان( استنباط شود 

اسـاس   اساس مصلحت است و مصالح نيز به نوبه خود بـر  قلا برعقلايي دارد و احكام ع 
-ي است، اين ديدگاه كه براي مصلحت، ضوابط درون ديني در نظـر مـي              ئضوابط عقلا 

ت و بـشر،    ي اس ـ ئ ـطي عقلا اصـل ضـوابط مـصلحت، ضـواب       .  نيـست  گيرد، قابل پـذيرش   
 )99/احكـام حكـومتي و مـصلحت      ( »دهـد فسده را ديدگاه شرع قـرار نمـي       ملاك مصلحت و م   «

به عنـوان مثـال،     . ديني باشد   تواند ديني يا غير   هرچند كه از جهت محتوا، اين ضوابط مي       
گــام تــزاحم دو يكــي از ضــوابط مــصلحت، رعايــت قــانون تــزاحم اســت، يعنــي بــه هن 

ايـن  . شـود   يتر بر مصلحت داراي اهميت كمتر مقـدم داشـته م ـ            مصلحت، مصلحت مهم  
اي كـه ايـن ضـابطه در آن اجـرا           ي است فارغ از باورهاي جامعه     ئاي عقلا ضابطه، ضابطه 

: كننـد ، باورها دخالـت مـي     تر است   كه كدام مصلحت مهم    البته در مقام اين   . خواهد شد 
تر از حفظ نسل است؛ بنابراين،        و حقوق فردي، مهم    آزادي لائيك، مصلحت    هدر جامع 

كـه در   شـود، حـال آن  م داشـته مـي   مقـد ،بازان، بر مصلحت حفظ نـسل   حقوق همجنس 
هـاي اعتقـادي، در اصـل        بـرعكس اسـت بلكـه چهـارچوب        ،جامعة دينـي، نـه تنهـا امـر        

  .كنندمشروعيت يك مصلحت خاص نيز دخالت مي
 ـ   ميكه چه اموري را       اين بارهدر تي ي كـرد، آراي متـشتّ    توان ضابطة مصلحت تلقّ

آيا مصلحتي كه مبنـاي  : شود كه ها ابراز مي  در پاسخ به اين پرسش    ءاين آرا . وجود دارد 
 بايد مصلحتي باشد كه به حد ضـرورت رسـيده           اين نوع از احكام حكومتي است، لزوماً      

ر حكم قرار گيرد؟    تواند مبناي اِصدا    باشد يا مصلحتي كه در حد ضرورت نيست هم مي         
طـور يقينـي       بايد به  گيرد لزوماً   كه آيا مصلحتي كه مبناي اِصدار حكم قرار مي         ديگر اين 

و اطمينان عرفي احراز شده باشد يا مصلحت مظنون نيز معتبر اسـت؟ ايـن دو پرسـش را                   
لازم به يادآوري است كه ما از ميـان حـداقل هفـت             . در ادامه بحث مطالعه خواهيم كرد     

ز ضوابط مصلحت، تنها به دو مورد كه ارتباط بيشتري با موضوع بحث ما دارنـد       ضابطه ا 
  .اشاره خواهيم كرد
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   مرتبة ضرورت: نخسته ضابط-4-2-1
قلا در عمل خود هرگاه مصلحتي به حـد ضـرورت رسـيده باشـد، بـر                 شك ع بي

 ايـن مقـدار و ايـن رتبـه از         . گيرنـد اساس آن تـصميم مـي      دارند و بر    مي بر طبق آن گام  
هايي است كه مبنـاي احكـام حكـومتي           متيقن از مصلحت   ضرورت، حداقلِ لازم و قدر    

 از ضـرورت نرسـيده      سخن در اين است كه آيا مصلحتي كـه بـه آن حـد             . گيردقرار مي 
تواند مبناي صـدور حكـم حكـومتي قـرار گيـرد؟ طبيعتـاً حكـم حكـومتي،                  باشد نيز مي  

تـوانيم حكـم       بـا چـه تـوجيهي مـي        مـا . سـازد هاي مشروع فـردي را محـدود مـي        آزادي
هاي مشروع قرار دهيم؟د آزاديحكومتي مبتني بر مصالح كمتر ضروري را مقي  

  :دانيم قبل از ادامة بحث، اشاره به دو نكته را شايسته مي
 آن مـواردي نيـست كـه عـدم          ، تنهـا  »مصالح كمتر ضروري  « منظور ما از     - يك  

، حجيت و مشروعيت آنهـا  ادلة نفي حرج   شود تا با   بر امت مي   جرحرعايت آنها موجب    
را ثابت كنيم؛ بلكه علاوه بر آن، مصالحي كه موجـب مـشقت و حـرج هـم نيـستند امـا                      

ايـن مـصالح را    . شان است نيز مورد توجه است        در ادارة امور اجتماعي    مورد اهتمام عقلا  
ه اهـل    است ك  مصالح تحسيني خص از   أ ،مصالح اهتمامي . نهيم  نام مي  مصالح اهتمامي ما  

توانـد مـورد اهتمـام نباشـد ولـي چـون              مصالح تحـسيني مـي    . 1اند  گذاري كرده   سنت نام 
  . گردد رعايتش نيكو است، ملحوظ مي

 يكي از نكات مورد توجه ما در اين بند، بررسي امكان توسعة مصلحت بـه                -دو  
اميـات  خواهيم ببينيم آيا در مـورد الز      يعني مي . مصالح اهتمامي، در منطقة الزاميات است     

گيري قرار    توان آن گونه مصالح را مبناي تصميم      كه حكم الزامي شرعي وجود دارد مي      
                                                           

  :كنند اساس اهميت آنها به سه دسته تقسيم مي اهل سنت مصالح را بر -1
بـه آنهـا بـستگي      ) ، جان، عقل، نسل، و مال     حفظ دين (مصالحي كه حفظ مقاصد پنجگانة شارع       : ضروريات : الف
  . دارد
مصالحي كه براي حفظ مقاصد ياد شده ضرورت ندارند ولي عدم رعايت آنها نيز موجب مشقت و        : حاجيات : ب

  .سختي است
 . مصالحي كه تحصيل آن نيكو است ولي حفظ اصل مقاصد پنجگانه به آن وابسته نيست: )تزئينيات(تحسينيات  :ج
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طور كه قبلاً نيز گذشـت، جعـل احكـام            الفراغ، همان   ه  ر؟ بديهي است در منطق    داد يا خي  
چه ممنوعيت صادرات اموال عمـومي       حكومتي بلااشكال است زيرا به عنوان مثال چنان       

بـه مـصلحت امـت اسـلامي باشـد،          ) ار يـا مالكيـت دولـت اسـت        كه در اختي ـ  (و يا انفال    
يا به عنوان مثـال، قـوانين   . ر صادر كند صدوتواند دستور منع حاكم اسلامي ميترديد  بي

كند و ارادة شهروندان را مثلاً در         شهرسازي در كشورهاي مختلف، ضوابطي را الزام مي       
مسلماً رعايت ضوابط زيبـايي بنـا در منـازل          . سازدتعيين نوع ظاهر بناي خود محدود مي      

 يا از   و امري نيست كه ضرورت اقتضا كند ضوابط خاصي براي آن وضع گردد              ،شهري
قـلا  د؛ بـا ايـن حـال چـون مـورد اهتمـام ع             ج اجتماعي گرد  اموري نيست كه موجب حر    

است، حكومت دخالت كرده و ارادة شهروندان را به سـوي رعايـت قـوانين شهرسـازي                
  . كند هدايت مي

  :توان براي اثبات مشروعيت مصالح اهتمامي، مطرح كرد سه دليل را مي
شـيعيان خـود را بـه       ) ع(، امـام صـادق    صحيحة هشام الكندي  در   : روايت -يك

. حرجي قـرار دارنـد      ضرروي و غير    دهند كه در حوزة مصالح غير       انجام اموري فرمان مي   
صلُّوا فيِ عـشاَئِرهِمِ و عـودوا   ... يرُ بهِِ ياكم أَنْ تعَملُوا عملاً نعُ    إِ «:در اين روايت آمده است    

 شـما را از عملـي كـه موجـب           :)21403 ح /16/219/الشيعه وسائل( ؛مرْضاَهم و اشهْدوا جناَئِزهَم   
نمـاز بگزاريـد و بـه عيـادت     ] اهـل سـنت  [در ميـان آنـان   ... دارم  عار ما شود برحذر مـي     

  .مريضانشان برويد و در تشييع جنازه آنان شركت كنيد
كند كه مراوده با اهل سنت مشتمل بر مـصلحت نوعيـه و               اين صحيحه دلالت مي   

ن اسـت؛ و روشـن اسـت كـه مـصلحت مـرواده بـا آنـان، مـصلحتي               اتحاد كلمـة مـسلمي    
  .گذار است   تأثير،ضروري يا حرجي نيست لكن مصلحتي است كه در حسن نظام امت

نظـران، تعمـيم مـصالح بـه مـصالح اهتمـامي را                يكـي از صـاحب     : ولايت -دو
اي ايشان معتقد است وقتي ولايت امت بر    . مقتضاي طبيعت و ماهيت ولايت دانسته است      

فردي جعـل شـد، هرگـاه چنـين شخـصي، تحقـق موضـوعي ماننـد توسـعة معـابر را بـه                        
مصلحت ديد، اختيار دارد كه در املاك مردم تصرف كند و لازم نيست اين مصلحت،               
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يك مصلحت ضروري و از روي اضطرار باشد بلكه كـافي اسـت در جهـت رفـاه حـال                    
بخـشي   ر حـسن سـاماندهي و نظـام      زيرا مـصالح اهتمـامي، د     . )17/كلمات سديده ( مردم باشد 

 نقـش نيكـو داشـته و عـدم رعايـت آنهـا              - كـه از مطلوبـات شـرع اسـت           -امت اسلامي 
  . اي نه چندان خوش از اسلام و نظام اسلامي را به جهان ارائه خواهد داد چهره

كند كه نه تنها مـصالح ضـروري،          اهميت مصالح اجتماعي اقتضا مي     : عقل -سه
ايـن  . از حد ضرورت نيز بر مصالح فردي مقـدم داشـته شـوند            تر   هاي كم   بلكه مصلحت 

گـردد   مـي  هـاي مختلـف     هاي فردي در زمينه     يمصالح، هرچند موجب محدوديت آزاد    
  .كند كارگيري آنها را تأييد مي ي، بهئولي منطق عقلاني و عقلا
  :گويد نظران مي يكي از صاحب

گـذاري قـوانين      يـه انديـشي و پا     از آنجا كه ما دليل عمـدة مـشروعيت مـصلحت          «
عمومي جامعه بر آن را، همان ادلة مشروعيت حكومـت و تـشكيل حكومـت در اسـلام                  

اي از مراتـب    كنـيم، در ايـن صـورت، هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه مرتبـه                  قلمداد مـي  
كه اصـل حكومـت را بـه ويـژه           همين... مصلحت را از دايرة اين مشروعيت بيرون كنيم       

هاي متغير نيازهاي آدمـي، اثبـات كنـيم، لازمـة      در زمينه كردن خلأهاي قانوني،   براي پر 
عرفي و عقلي آن اين است كه زمام تـشخيص مـصالح عمـومي جامعـه را بـه دسـت آن                     

در اين راستا دليلي وجود ندارد كـه بگـوييم فقـط مـصالح ضـرروي و حـاجي                   . ايم داده
  .)217/نهما( »جامعه را تأمين كنيم و مصالح تزئيني را به حال خود رها كنيم

هـاي    طـور نيـست كـه تمـامي فعاليـت           اين: كنيم كه   در تأييد اين سخن اضافه مي     
چـه بـسا    . حكومت براي ساماندهي مـسائل اجتمـاعي، بـر مـرز ضـرورت حركـت كنـد                

كنـد ولـي درعـين حـال،          هاي اجتماعي كه ضرورت بالفعلي آنها را همراهـي نمـي            طرح
فظ بر احكام اوليه در حـوزه حقـوق          هرچند كه موجب عدم تح     -ناديده گرفتن آنها نيز     

به عنوان مثال، در شرايطي كه هيچ دشمني مرزهاي         .  خردمندانه نيست  -گردد    فردي مي 
اي است كه به ثبات اين شرايط براي چنـدين           كند و شرايط به گونه      كشور را تهديد نمي   

. اردسال اطمينان وجود دارد، دليلي براي الزام افراد بـه خـدمت نظـام وظيفـه وجـود نـد                   
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هاي شهرسازي كه با حق مالكيت افراد در  طور كه گفته شد، شايد بسياري از طرح         همان
عين حال  شود، هيچ ضرورتي در اجراي آنها وجود نداشته باشد ولي در              تزاحم واقع مي  

هـاي    لازمة حركت بر مرز ضرورت، واگـذاري ميـدان        . ي نيست ئرفع يد از آنها نيز عقلا     
هاي اجتماعي بيمه، ورود و خروج ارز و كالا، اعتياد، معامله            گذاري كالاها، طرح    قيمت

اسـاس ايـن     بـر . اسلحه و بسياري مانند آن به دايره تنگ احكام اوليه حقوق فردي است            
طـور مـداوم،     داري شرعي، اين خواهـد بـود كـه حكومـت بـه              ديدگاه، روش حكومت  

گـردد،    حقق مي اي م   اي كه ضرورت در حوزه      شرايط ضرورت را رصد كند و در لحظه       
تـوان يـك نظـام صـحيح،          آيا با ايـن روش مـي      . كار اندازد  موتور احكام حكومتي را به    

تــوان پــذيرفت كــه اســلام در  آيــا مــي! قــويم و شايــسته را در كــشور مــديريت كــرد؟ 
داري كه بايد از اقتـدار كامـل برخـوردار باشـد، دسـت بـه عـصا راه رود و در                        حكومت

رسد، حكومتِ بر پايـة اقتـدار    نظر مي به. در برج عاج نشاند   مقابل، احكام اوليه فردي را      
تواند تنها در محدوده ضرورت حركت كند بلكه بخش مصالح اهتمامي             و صلابت، نمي  

  .ها نيز به وضع قانون بپردازد اجتماع را نيز بايد پوشش دهد و در آن حوزه
   :در اينجا لازم است دو نكته را در تكميل بيان فوق يادآور شويم

 ديدگاه مورد اشاره اعتقاد ندارد كـه هـر مـصلحتي كـه صـفت اهتمـامي                  –يك  
كشد، شايسته جعل احكام حكومتي است زيرا در اين صورت شايد             بودن را به دنبال مي    

. احكام اوليه فردي اصلاً جايگاه خود را از دست بدهد و يا به حداقل ممكن تنـزل يابـد                  
 كه عقلاي متشرعه، عـدم توجـه بـه آن را            مراد از مصلحت اهتمامي، آن مصلحتي است      

  .كنند نكوهش مي
 كنـيم كـه     چه در اين مبحث مطرح شد چه بسا بتـوانيم ادعـا            ما فراتر از آن    -دو  

   ولـي واجـد مطلوبيـت      ،اهتمامي ضروري و غير   عام و غير  ر  هاي غي حتي موارد مصلحت  
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، افـرادي   1 بشاگِرد به عنوان نمونه، در   . گيرندي نيز مشمول حكم حكومتي قرار مي      ئعقلا
اند و خودشان هم اعتراف دارند كه كسي آنها را          هستند كه اجدادشان غلام و كنيز بوده      

. )، گفتگو با محمدتقي شـهيدي    229/»مقايسه قاعده عدالت با قاعده لاضرر     «علي اكبريان،   ( آزاد نكرده است  
لحت عـام   عتق اين افراد، نه در حد ضرورت است، نه در حد مصلحت عامـه، و نـه مـص                  

شـود، ولـي از آنجـا كـه عتـق             اهتمامي؛ و آزاد نكردن اينها نيز موجب عسر و حرج نمي          
اسـاس ادلـة ولايـت فقيـه         تواند آنها را بر   نفسه مطلوب است، حاكم اسلامي مي       آنان في 

  2.آزاد سازد
   ميزان احراز مصلحت:دوم ضابطه -4-2-2

عتقد شويم مصلحتي كـه     كه م  يكي اين . دو نظريه در اين ضابطه قابل طرح است       
 گيرد بايد به نحو قطعي يا اطمينان عرفي احراز شده باشـد             مبناي حكم حكومتي قرار مي    

كه معتقد شويم به مصلحت  ؛ ديگر اين)، گفتگو با محمدهادي معرفت172و171/اصول فقه حكومتي (
ــالعمــل الحكــومي و دوره فــي تحقيــق مــسؤوليات ا «تــسخيري، ( تــوان عمــل كــردظنــي نيــز مــي  هلدول

 . )33/»مصلحت و پايه هاي فقهي آن«؛ مرعشي، 60/»هالاسلامي
هـاي  هاي مـورد بحـث مـا، مـصلحت        اگر ما به اين نكته توجه كنيم كه مصلحت        

هاي موجود در متعلـق احكـام كلـي، رأي دوم قابـل     ثانوي و بالعرض هستند نه مصلحت 
 اسـت خـواه     تصديق خواهد بود زيرا رعايت مصلحت ثانوي، يـك هنجـار فطـري بـشر              

                                                           
 دهستان 4اين بخش داراي .  در جنوب ايران استهرمزگان استان بندر جاسك نام بخشي در شهرستان دبشاگِر -1

 .باشد مي) انَگُهران (گوهراناست و مركز آن روستاي 

تـوان مـصداقي از انفـال       اينها را مي  : اساس فقه موجود وجود دارد     هاي ديگري نيز براي آزادي آنها بر        البته راه  -2
بنابراين، حاكم . " باد أهلُهاهخَربِ"، مصداقي از )اگر عرفي باشد(از مال بلاوارث؛ و با تنقيح مناط دانست؛ مصداقي 

اگر تنقيح منـاط را هـم نپـذيريم،     .  آنان را آزاد سازد    تواند به عنوان مرجع ذي صلاح      مي شرع كه امام جامعه است    
تواننـد  اند لذا اشخاص ثالـث مـي  آنها اِعراض كردهاينها اموالي هستند كه صاحبانشان از     : راه اِعراض گشوده است   

بنابراين، حاكم شرع بايد قبل از هر شخص ديگري، ابتدا قصد تملـك كـرده           . با قصد تملك، آنان را مالك شوند      
تر ولي نيازمند بحث فقهي است اين است كه بگوييم فـرق اسـت                يئراه ديگري كه عقلا   . را آزاد سازد  سپس آنان   

 . شود داري، موجب عتق قهري برده مي در مالكيت برده، نفس منسوخ شدن برده.  و مالكيت بردهءبين مالكيت اشيا
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اي در انـسان راسـخ      مصلحت قطعي باشد و خواه مصلحت ظني؛ و اين هنجار بـه انـدازه             
كـه اصـلاً      صـرف نظـر از ايـن       - از ظـنّ   هـي كننـده    مانع از انعقاد اطلاق ادلـة ن       است كه 

بحـوث  ( گـردد  مـي  -)295/كفايه الاصول ( موضوع اين ادله، اعتقاد است نه احكام فرعي كلي        

  . )6/22/في علم الاصول
كـه از اهميـت بـالاي       (توجه به اين ضابطه، در موضوعاتي مانند ميراث فرهنگي          

فرهنگي و اقتصادي برخوردار است و در حفظ هويت ديني امت اسلامي نقش مهمي را               
مي تواند ترديدهايي را كه در اذهان انديشمندان جامعة ديني به چشم مـي              ) ايفا مي كند  

وسيعي از خردمندان و انديـشمندان حـوزة ديـن          اقناع افكار بخش    . خورد برطرف سازد  
در مورد مصلحت قطعي وضع قوانين الزامي در مورد حفظ پاسداري از ميراث فرهنگي               

 كاري صـعب    - خصوصاً در بخش عام آن نه در بخش مربوط به تمدن اسلامي              -مادي  
بـه  و دشوار است؛ ولي شايد بتوان آنان را به مظنون بودن مصلحت جعل چنـين قـوانيني                  

در اين صورت، با توجه به حجيت مـصالح مظنـون بـراي جعـل احكـام                 . اذعان واداشت 
  .گرددپذيرمي حكومتي، وضع قوانين ياد شده، توجيه

  
  نتيجه

چه گذشت روشن مي گردد كه حكومت اسلامي در تقنين احكـام      بر اساس آن  
 الزاميـات نيـز      مي تواند با فرا رفتن از محدودة مباحات شرعي، در حوزة           -لاًحكومتي او 

 مصالحي كه الزاما به عنـوان مـصحح جعـل احكـام حكـومتي               -ثانياً. به تقنين دست زند   
است مصالح ضروري نيست بلكه در ساير مصالح غير ضـروري، استحـساني و اهتمـامي                

بـه لحـاظ اجرايـي و مقـام احـراز            -ثالثـاً . نيز جعل احكام حكومتي مـشروعيت تـام دارد        
ي نيـست بلكـه مـصالح       ئع و اطمينان عقلا   ف بر حالت قط   مصلحت، احراز مصلحت متوق   

بـدين  . مظنون نيز در گسترة مصلحت هاي معتبر جهت تقنين احكام حكومتي قـرار دارد     
چـه مـورد اعتقـاد       ترتيب مي توان اذعان كرد كه احكام حكومتي دامنه اي فراتـر از آن             

ر پوشـش مـي دهـد       دامنه اي كه نه تنها مـصالح اجتمـاعي را د          . مشهور است را داراست   
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 .1387 ،)2سال پانزدهم، شماره ( ،56، ش)كاوشي نو در فقه اسلامي(جله فقه م

، 24، مجله حكومت اسـلامي، ش  جايگاه حكم ولايي در تشريع اسلامي     اكبريان، حسنعلي،     علي -
  .1381سال 

  .تا التراث، بي  داره، قاهره، مكتبالتشريع الجنائي الاسلامي، عبدالقادر، هعود -
 .تا ، بيه العلميه، بيروت، المكتبالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرحمد، فيومي، احمد بن م -

  .ق1381 الآداب، ،]نجف[، النور الساطع في الفقه النافعكاشف الغطاء، علي،  -
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، تهـران،   هاكبـر غفـاري، الثالث ـ      علـي : و تعليـق  ، تـصحيح    الكـافي  اصـول  كليني، محمد بن يعقـوب،     -
  .ش 1367، هالكتب الاسلامي  دار

  .ق 1418، ه المعارف الإسلاميه، قم، مؤسس علي المكاسبهيقالتعللاري، سيد عبدالحسين،  -
خمينـي و    آثـار كنگـره امـام    ه، مجموع ـهاي علمـي  مصاحبهخميني،    تنظيم و نشر آثار امام   همؤسس -

 ام، گفتگو با محمد مهدي آصفي، تهران، مؤسسة تنظيم و نـشر آثـار ام ـ              )10ج(انديشه حكومت اسلامي    
  .1378خميني،  

، هـا   مجموعـه مـصاحبه   : نقش زمان و مكان در اجتهاد     خميني،     مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام      -
، تهـران، مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام       )14ج(مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امـام خمينـي          

 .1374 خميني، 

 .ق 1415ي، ، قم، مؤسسة النشر الاسلامهكلمات سديدمؤمن قمي، محمد،  -

 ـ     هبحار الانوار الجامع  ،  )علامه مجلسي  (، محمد باقر  مجلسي - ، )ع( الاطهـار  ه لـدرر أخبـار الائم
إحياء التراث      ارسيد حسن موسوي خرسان، سيد إبراهيم ميانجي، محمد باقر بهبودي، بيروت، د           : تصحيح

  .ق1403 ،هالعربي، الثالث
، تحقيـق و تـصحيح سـيد هاشـم            أخبار آل الرسـول     العقول في شرح   همرآ،  ــــــــــــــــــــــ -
  .ق1404، هالكتب الإسلامي  ولي، تهران، داررس

كاوشي نـو   (، مجله فقه    شناسي و اصول فقه حكومتي      تحول در فقه، نسخه   مددي، سيد احمد،     -
  .1387، سال 58، ش)در فقه اسلامي

ي و حقــوقي ، مجلــه قــضايهــاي فقهــي آنمــصلحت و پايــه، ســيد حــسن،  شوشــتريمرعــشي -
 .1371، زمستان 6دادگستري، ش

 .1370، قم، صدرا، اسلام و مقتضيات زمانمطهري، مرتضي،  -

 الإمام علي بن أبي طالـب       ه، قم، انتشارات مدرس   )كتاب البيع  (هنوار الفقاه أ ناصر،   ، شيرازي مكارم -
  . ق  ه1425،  عليه السلام

  ق 1422، )ع( امام علي بن ابي طالبه مدرس، قم،ه هامهبحوث فقهي، ــــــــــــــــــــــ -
  .1365ارديبهشت 15، ، مجله نور علم، شماره مصالح مرسله چيست؟، ــــــــــــــــــــــ -
  .ق1415، قم، نشر تفكر، ه الاسلاميه الفقيه و فقه الدولهدراسات في ولايمنتظري، حسينعلي،  -
  .ش1372 ، تهران، اطلاعات، هاي جديد در مسائل حقوقي ديدگاهمهرپور، حسين،  -
مقـالات سـومين    ( حكومت در اسلام     ،منبع قانونگذاري از ديدگاه اسلام    هاشمي، سيد محمود،     -

  .1367، تهران، اميركبير، )كنفرانس انديشه اسلامي
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